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   چكيده

اين مقاله در صدد است، با  نگاهي به آثـار دورة جـواني سـيد احمـد فرديـد،      
هـاي مرحلـة بعـدي حيـات فكـري و      خطوطي از سيماي شخصيت و انديشه

تـر و  هـاي علمـي  نظري او در اختيار قرار دهد تا از اين طريق زمينة قضـاوت 
همچنـين،  . تفكر او فـراهم آيـد  تري دربارة مراحل بعدي شخصيت و منصفانه

تواند مـا را در فهـم   نگارندة اين مقاله معتقد است بررسي آثار فرديد جوان مي
تري از ايـن قصـه يـاري    قصة هايدگر در ايران و برخورداري از تصوير روشن

تر، برخلاف كساني كه تفسير ديني و معنوي از هايـدگر و  به بياني روشن. دهد
اسـلامي را نـوعي   ـ ـفكر آلماني در افق حكمـت ايرانـي  هاي اين متفهم انديشه
عندي و گزافي فرديد تلقي كرده، اين نحوه تفسير را به نوعي تلاش تفسير من

هـاي ايـن متفكـر غربـي     در صدد تئولوژيك كردن و شـرقي سـاختن انديشـه   
دانند و حمله به فرديد را دستاويزي براي مخالفت با هر گونه تفسير دينـي   مي

دهند، اين مقاله، بـه واسـطة بررسـي آثـار فرديـد      از هايدگر قرار ميو معنوي 
توان فرديد را نخستين جوان، خواهان طرح اين پرسش است كه آيا براستي مي

اسلامي تلقي كرد، يا آنكه مسئوليت يـك  ـمفسر هايدگر در افق حكمت ايراني
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. انسـت چنين تفسيري را بايد بر عهدة شخصيت ديگري، يعني هانري كـربن د 
پاسخ به اين پرسش، تأثير بسـزايي در مسـألة ارزش و اعتبـار تفسـير دينـي و      

  . اسلامي  خواهد داشتـمعنوي از هايدگر در افق حكمت ايراني
  

  اسلامي ـ فرديد، فرديد جوان، برگسون، هايدگر، هانري كربن، حكمت ايراني: كليدواژگان
  

  اهميت آثار فرديد جوان. 1
هاي فرديد با مشكلي بسيار اساسي روبروييم، و آن اينكه ما به انديشهدر شناخت آراء و 

منابع مكتوب اصيلي از دوران بلوغ فكري و نظري وي دسترسي نداشـته، آنچـه از ايـن    
هـا و  هـا، مصـاحبه  اي از سـخنراني مرحلة حيات فلسفي او باقي مانـده اسـت مجموعـه   

انسجام و نابسامان اسـت كـه از   ده، بيهايي پراكنقول گفتارهايش و نيز گزارشات و نقل
گر علاقمنـد بـه شـناخت ايـن متفكـر      لذا پژوهش. برخي شاگردانش به ما رسيده است

هـا بـه   قـول اي از گفتارها و نقلايراني ناچار است تا بكوشد از لابلاي مجموعة پراكنده
بـا ايـن    .هاي اولين مفسر هايدگر در ايران دست يازدتصويري روشن و زنده از انديشه

اي از مقالات، اعم از ترجمه و تأليف، از دورة جواني فرديد باقي است وصف، مجموعه
اي كـه  انـد، يعنـي در دوره  ، به تحريـر درآمـده  1325تا  1316كه عمدتاً در طي سنوات 

بـه  . ساله بوده و هنوز تحول فكري عميق او شكل نگرفته است 36تا  27فرديد جواني 
اهميـت و  ان اين دسته از آثار به جاي مانده از فرديد جـوان را بـي  تواين ترتيب، آيا مي

  فاقد ارزش بررسي دانست؟
شناسيم، بسـيار فاصـله   مي» فرديد«فرديد جوان از آن شخصيتي كه ما امروز به منزلة 

اي كه شخصـيت اصـلي فكـري و    ، يعني در دوره1347تا  1325از سال در واقع، . دارد
؛ و اگـر  چاپ و منتشر نشده است ويهيچ اثر مكتوبي از نظري فرديد قوام يافته است، 
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ليكه، ترجمه يحيي مهـدوي و احمـد   فواثر پل  1فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعهكتاب از 
 يحيي مهدوي مترجم اصـلي كتـاب  ــ با توجه به اينكه 1347، منتشرشده در سال فرديد
-به بعد، ما جز پاره 1325، بايد گفته شود كه تقريباً از سال نظر كنيمــ صرفستبوده ا

هـا  گفتارها، سخنرانيشدة درسهاي پيادهاي متون پراكنده و فاقد انسجام كه حاصل متن
ــ آن هم فرديدي كه چندان در سخن گفتن و فن خطابـه از  هاي فرديد استو مصاحبه

ــ هيچ اثر مكتوب مسـتقلي از وي در دسـت   نداشته استاي هنر سخنوري حظّ و بهره
جاي مانده از دورة بلوغ فكـري  جالب اينجاست كه ما در ارتباط با همين آثار به. نداريم

سـو بـراي شـناخت فرديـد بـه آنهـا       از يك: و نظري فرديد با وضعيتي دوگانه روبروييم
شـان از آراء و  حقيقـي ريگ ـنيازمنديم؛ و از سوي ديگر در ارتباط با اصـالت و حكايـت  

امـا اگـر   . توان با نوعي ظـن و ترديـد بـه آنهـا نگريسـت     هاي فرديد همواره ميانديشه
ـــ و بـر   اثرگذاري تاريخي فرديد را بر فضاي فكري ايرانيان در نيم قرن اخيـر بپـذيريم  

راقم اين سطور است كه اين اثرگذاري عميق تاريخي را به جلـوي چشـم آوردـــ ايـن     
آنكـه از اثـر   اي جدي و قابل تأمل است كه چگونه ممكن است متفكري، بيلهخود مسأ

اي همچـون جامعـة مـا    مكتوب قابل توجهي برخوردار باشد، توانسته اسـت در جامعـه  
-جاي مانده از فرديد، براي هر خواننـده متون پراكنده و نابسامان به. چنين اثرگذار باشد

. نهداسبي را براي نقد و انكار در اختيار قرار مياي، با هر گونه گرايشي، دستاويزهاي من
شـود، بـا مفروضـات و    اين خود يك اصل هرمنوتيكي است كه آنچه از مـتن مـراد مـي   

  . هاي نخستين خواننده پيوندي بسيار وثيق داردگزينش
هايي كه اينجا و آنجا پارهليكن، قصد اين نوشته آن است كه در پس و از طريق ورق

ايراني باقي مانده است، به جوهرة اصيل تفكر او نزديـك شـده، تـا بـدين      از اين متفكر
طريق هم اندكي بر آنچه بر تاريخ تفكرمان در اين چند دهة اخير گذشته است، و شـايد  

  .      نيز تا حدودي بر مسير آيندة تفكر در ايران، آگاهي يابيم

                                                            
، ترجمة اثـر را حاصـل همكـاري بسـيار مـؤثر      )صص الف و ب(مترجم در  ياداشتي . 1346فولكيه، . 1

 .كنداحمد فرديد ذكر مي
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تواند خطـوطي از  فرديد ميرسد نگاهي به آثار دورة جواني به هر تقدير، به نظر مي
هاي مرحلة بعدي حيات فكري و نظري او را در اختيـار مـا   سيماي شخصيت و انديشه

توانند ما را در فهم قصة هايدگر در ايران و برخورداري از بررسي اين آثار مي. قرار دهد
نگاهي به اين آثار، بيش از هـر چيـز بـه مـا     . تري از اين قصه ياري دهندتصوير روشن

توان فرديد جوان را نخستين مفسـر هايـدگر در   اري خواهند كرد تا دريابيم براستي ميي
  اسلامي تلقي كرد؟ ـافق حكمت ايراني

  
  نگاهي به آثار دورة جواني. 2

نخستين مقالة تأليفي و منتشرشدة فرديد اسـت   2»هانري برگسن و فلسفة برگسني«مقالة 
اي ديگـر  الي به همين نخستين مقاله و پارهنگاهي اجم. به چاپ رسيد 1316كه در سال 
خوبي زبـان وزيـن، اسـتعداد و    ها يا مقالات تأليف شدة دورة جواني فرديد بهاز ترجمه

اش با فلسـفه و حكمـت اسـلامي را آشـكار     توانمندي فلسفي وي و نيز آشنايي شايسته
هـانري  لسـفة  براي مثال، فرديد در شرح مفهوم ديموميت يا زمـان حقيقـي در ف  . كندمي

  : گويدمي) 1859– 1941(برگسن 
اگر بخواهيم مقصود برگسن را كاملاً به لسان حكماي مشاء تعبير و بيـان كـرده باشـيم بايـد     
بگوييم كه زمان حقيقي نه از مقولة جوهر است و نه عـرض بلكـه عـين دهـر و دهـر عـين       

   3.و حركت عين اشتداد و اشتداد عين وجود است) تغيير تدريجي(حركت 
  

همچنين اين مقالات قدرت فرديد در تطبيق ميـان مفـاهيم فلسـفة غربـي بـا سـنت       
بـراي مثـال بـه ايـن پـاورقي در      . دهـد خوبي نشـان مـي  حكمي و فلسفي خودمان را به

  : نخستين مقالة منتشرشدة وي توجه كنيد
اگر مفهوم عقل را به نزديك برگسن اعم از آنچه در عرف متقدمين حس و وهم و متخيلـه و  

بـا مراتـب آن از عقـل هيـولاني و عقـل بالملكـه تـا عقـل         (متفكره و عقل عملـي و نظـري   

                                                            
  .1109- 1115، 1317، فروردين 885- 895، 1316، بهمن )فرديد(مهيني يزدي . 2
 .   1109، 1317، فروردين )فرديد(مهيني يزدي . 3



5      Knowledge         

اي كه بعضي از پيشـينيان  وجه شامل بر قوههيچخوانده شده است بتوان گرفت، به) بالمستفاد
شود و بلكه اين قوه بيشتر با آنچـه را كـه برگسـن شـهود     اند نميناميده... آن را عقل قدسي 

  4.كندمطابقت پيدا مي... خواند مي
  

فرديد خواهـان اسـت كـه فلسـفة ايـن      » هانري برگسن و فلسفة برگسني«در مقالة 
اما چرا برگسن؟ چه چيـز در برگسـن   . فيلسوف فرانسوي معاصر را به ايرانيان بشناساند

وجود دارد كه تعلق خاطر فرديد جوان را به خويش معطوف كـرده اسـت؟   و فلسفة او 
از همان اولين مقالاتي كه فرديد در سنين جواني بـه  . پاسخ تا حدود زيادي روشن است

هاي معنوي و ناخرسندي وي نسـبت بـه جهـان مـدرن و     تحرير درآورده است، دغدغه
ت از نخسـتين مقالـة   نخسـتين عبـار  . مرگ و اضمحلال معنويـت در آن آشـكار اسـت   

اي كه از فرديد جوان در دست داريم با اين نقل قـول از ژاك شـواليه، اسـتاد    منتشرشده
  : شودفرانسوي فلسفه آغاز مي

پرسـتي بـه خـود گرفتـه، بـيم آن      تمدن و دانش و حتي خرد ما كه سخت رنگ ماده و مـاده 
يـد بـا كوشـش و كششـي     با. رود كه به يكبارگي در گرداب تباهي و اضمحلال فـرو رود  مي

زننـد  كنند و بر ضـد آن دسـت و پـا مـي    مستمر، همچون شناگراني كه با جريان آب نبرد مي
دوباره روحانيت، آهنگ كنيم و بدينسان تمدن و دانش و خرد خود را از اين مهلكـه رهـائي   

و  اداي ايـن مقصـود را حكمتـي متعـالي    . اينكار را با ماده و ماشين انجام نتـوان داد . بخشيم
اين حكمت متعالي و اين فلسفة الهي است كه اكنون برگسن براي . اي الهي لازم استفلسفه
   5.آوردما مي

  
از : دهـد خوبي نشان مـي اين عبارت چند نكتة اساسي را در ارتباط با فرديد جوان به

دهد دست و پا زدن بر عليه مسير فرهنگ و تمدن كنوني به منظور نيل سو نشان مييك
ترين شاخصة تفكر فرديد بـوده اسـت،   عي معنويت و روحانيت، از همان آغاز مهمبه نو

گرايـي  لذا معنويت. بخش شخصيت و تفكر او بوداي كه تا پايان عمرش هويتشاخصه
                                                            

 .1110همان، . 4
 .885همان، . 5
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اينكـه وي   نكتة دوم. او زاييدة تحولات سياسي و اجتماعي حاصل از انقلاب ايران نبود
اين تفكر معنوي و الهـي را در فلسـفة هـانري    اش، در آغاز مسير حيات فكري و نظري

گونه نكتة ديگري كه از نظر ما، بسيار واجد اهميت است و، همان. كردبرگسن دنبال مي
كه در فرازهاي بعدي اين فصل نشان خواهيم داد، در تبيين سرنوشت تفكر هايـدگر در  

اش بـا  ل آشـنايي اي بسيار قابل توجه است اين است كه فرديد جوان بـه دلي ـ ايران نكته
زبان فرانسه، مقالاتش را عمدتاً به كمـك ترجمـه و اقتبـاس از منـابع موجـود در زبـان       

نوشت و توجه به فيلسوفي فرانسوي همچون برگسن و نقل قـول از اسـتادي   مي فرانسه
  .دهدخوبي نشان ميفرانسوي همچون ژاك شواليه اين نكته را به

خوبي شيفتگي فردي به ، به»و فلسفة برگسنيهانري برگسن «نخستين عبارات مقالة 
  : دهدبرگسن را نشان مي

دستگاه فلسفي برگسن را كه اجزاء و عناصر آن از بينش و دانش، كوشش و كشـش تركيـب   
هانري برگسن يك تن . شمار بايد آورد ترين عوامل كنوني بهيافته، يكي از نافذترين و پرمايه

هاي فلسفة مادي يكي، دو از آن انديشمندان بينادلي است كه اكنون نزديك است كه بر ويرانه
نظـران امـروزي   بسياري از صاحب. قرن اخير كاخ باشكوهي از حقيقت و روحانيت برافرازد

هند و پرتوهايي از اين دغرب سخنان برگسن را براي خود، مبشر ظهور تمدن نويني قرار مي
   6.بينندتمدن را از جبين فلسفة وي به هر سو پراكنده مي

  
فرديد در آن دوره آنچنان مجذوب برگسن است كه قضاوتش در بارة وي با اغـراق  

  :بسيار همراه است
شهرت و عظمت و محبوبيتي كه برگسن را در دوران زندگاني خويش نصيب گرديده، شـايد  

آثـار برگسـن آغـاز    . ... هيچيك از فلاسفة غرب همانند آن را نتوانيم يافتدر صفحة مفاخر 
نهـد كـه در   زماني را نماينده است كه تاريخ ديگر فراموش نخواهد كرد، اصولي را بنياد مـي 

   7.اهميت آنها حدودي معين نتوان كرد
  

                                                            
 .886همان، . 6
 .886همان، . 7
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حال عظمت و بزرگي برگسن در نظر فرديد جوان از كجاست؟ پاسخ اين پرسش را 
اين امر بايد يافت كه برگسن در عصر ما خواهـان تجديـد حيـات تفكـر اشـراقي و      در 

  : عرفاني در كنار تفكر علمي و عقلي است
هاي مهم و سودمند فكري و فلسفي معاصر غرب را تجديد حكمـت مشـاء از   يكي از جنبش

طرف گروهي از بزرگان فلاسفه و ديگري احياي طريقة اشـراق و مشـرب عرفـان از جانـب     
مسلماً سرسلسلة دستة اخيـر را كسـي ديگـر جـز هـانري      . شمار توان آورد اي ديگر بهستهد

    8.برگسن نام نتوان برد
  

مقصود كمك بزرگي تواند كرد هرگـاه در  ... در نظر برگسن فلسفه نيز براي حصول 
فراگرفتن آن هم برون و قال را بنگريم و هم درون و حال را؛ و به تعبيري ديگر هـم از  

وم طبيعت و رياضيات دور نيفتيم و هم از ذوق و وجدان و التفات بـه احـوال درون   عل
    9.خويش

بخشـي  گيري فكري فرديد، يعني وحـدت خوبي مسألة اصلي و جهتاين عبارات به
به علم و تمدن جديد با معرفت معنوي و دروني را در همان آغاز مسير حيات فكري و 

  . سازدنظري وي نمايان مي
اي است كـه از فرديـد بـه چـاپ رسـيده      دومين مقاله 10»مسائل فلسفة نظري«مقالة 

، اثـر  مسالك فلسفياين مقاله، ظاهراً بخشي از ترجمة كتابي بوده است با عنـوان  . است
اندره كرسن، كه قرار بوده از زبان فرانسه توسط فرديد جوان به فارسي ترجمه و آمـادة  

. هاي فرديد بـه نتيجـه نرسـيد   سياري ديگر از طرحاما اين طرح نيز مثل ب 11.انتشار گردد
مقالة كرسن در اثبات اهميت فلسفه بـراي بشـر و قـرار دادن فيلسـوفان در سـه گـروه       

خـود از ايـن مقالـه،     فرديد در ترجمـة . مذهب استمذهب و ظنيمذهب، لاادرييقيني

                                                            
 .886همان، . 8
 .890همان، . 9

 .19- 27، 1318كرسن، فروردين . 10
 .27همان، توضيح مجله در پايان مقاله، . 11
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حث اظهـار نظـر   آنكه شخصاً در متن يا در پانوشتي دربارة بصرفاً يك مترجم است، بي
   .كند

اين . ، سومين مقالة منتشرشده فرديد جوان است12»)پرورش نو(الملل اتحاديه بين«
اي ماند كه به توضيح پارهمقاله ظاهري تأليفي داشته، ليكن بيشتر به ترجمة يك مقاله مي

هاي اروپاييان به منظور اصلاح نهاد آموزش و پرورش پس از جنـگ جهـاني   از فعاليت
در ايـن مقالـة   . پردازدمي» الملل پرورش نواتحاديه بين«اي به نام تشكيل اتحاديه اول و

  : فرديد، نوعي نگاه مثبت و اميدوارانه نسبت به تمدن غرب و نهادهاي آن وجود دارد
گزاران اجتمـاعي را  اولياي اطفال و مربيان و مديران و خدمت» الملل پرورش نواتحادية بين«

كند به اينكه دست به دست هـم داده، همـت خـود را بـه يـك اشـتراك       به تمامي دعوت مي
   13.مساعي صحيح و عاقلانه به منظور اصلاح امور مربوط به تربيت مصروف دارند

  
  پيوستند از نظر فرديد جوان رشد روزافزون اعضايي كه به اين اتحاديه مي

   14.بر اهميت و ترقي روزافزون اتحادية نامبرده] است[گواهي روشن 
  

اي بيش از اتحادية مذكور نيست، ليكن در آن نه تنها اين مقاله، اگر چه گزارش ساده
هيچ نشاني از آن انتقادات تند و تيز و راديكال بعدي فرديد به تمـدن و فرهنـگ غربـي    

شود، بلكه از خطوط سفيد مقالات شايد بتوان نوعي همدلي و احساس تمجيد ديده نمي
توان تصور كرد نمي. ي مدرن تمدن غربي را نيز استشمام كردنسبت به فرهنگ و نهادها

-اعلاميـة اتحاديـة بـين   «فرديد جوان، آنگاه كه در حال تحرير اين مقاله و شرح و بيـان  

است، نسبت به عباراتي كـه بـر روي كاغـذ آورده، هـيچ احساسـي      » المللي پرورش نو
-ه، به تأثيرگذاري بر جامعة عقبنداشته و در صدد نبوده است تا با ترويج مفاد اين بياني

  : افتاده و منحط زمانة خويش بپردازد

                                                            
 .  28- 33، 1318، فروردين )فرديد(مهيني يزدي . 12
 .30همان، . 13
 .29همان، . 14
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. به وحدت اساسي نوع انسان معتقـد هسـتيم  ] المللي پرورش نويعني اعضاي اتحادية بين[ما 

ها همـواره  دهد كه منافع و مقاصد مشترك افراد كلية نژادها و كلية ملتتاريخ به ما نشان مي
تـري  بشريت همواره به سوي وحدت روحي و سازماني بيشـتر و كامـل  رو به فزوني بوده و 

   15.باشدبه نظر ما تكامل روحي انسان بزرگترين درس تاريخ بشر مي. جلو رفته است
  

دارد طنين نـوعي نقـد وضـع    در تمام سطوري از مقاله كه اعلامية مذكور را بيان مي
توان احسـاس  نوين غربي را مي هايمنحط موجود ايران در زمان رضاشاه، در پرتو نهاد

شـناختي از يـك   اي روان، عنـوان ترجمـة فرديـد از مقالـه    16»قوانين مهم رفتـار «. كـرد 
اي از قـوانين رفتـار آدمـي همچـون قـوانين      كوشد پارهروانشناس سويسي است كه مي

هـاي روانـي و   جويي و برخـي ديگـر از مكانيسـم   احتياج، قانون نفع موقت، قانون پيش
نظر اجمالي به آراء فلسـفي و تربيتـي   ( ديوئي آمريكايي جون«. ا توضيح دهدرفتاري ر

. مقالة تأليفي ديگري است كه فرديد در باب مسائل تعليم و تربيت نوشـته اسـت   17»)او
 ويليم«و در نخستين سطر آن، از  18»حكماي غرب«در اولين سطور اين مقاله، فرديد از 

را در » حكمـت «وجه مفهوم سخن گفته، به هيچ» حكيم نامدار امريكا«به منزلة » جيمس
بـرد و از فيلسـوف پراگماتيسـت و، از منظـري     به كـار نمـي  » متافيزيك غربي«تقابل با 

در سـطور  . كنـد يـاد مـي  » حكيم«هايدگري، نيهيليست آمريكايي، ويليام جيمز به عنوان 
  : داردبعدي همين مقاله، فرديد اظهار مي

ترين متفكري است كه مخصوصاً در زمينة مسـائل مربـوط بـه    وفجون ديوئي بزرگترين و معر
   19.به وجود آورده است... آراء و عقايد مهمي ... آموزش و پرورش 

نه تنها آراء ديوئي امروز در امريكا رواج و رونق تام و هواخـواه فـراوان دارد بلكـه تـاكنون در     

                                                            
 .31همان، . 15
 .160- 164، 1318؛ همچنين كلادپارد، بهمن و اسفند 25- 29، 1318كلادپارد، ارديبهشت . 16
 .17- 24، 1318، خرداد )فرديد(مهيني يزدي . 17
 .17همان، . 18
 .17همان، . 19
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ملـي واقـع شـده و در ميـان     غالب كشورهاي ديگر جهان نيز كمابيش مـورد قبـول و تطبيـق ع   
  20.نظران بزرگ تربيتي و مشاهير انديشمندان عصر حاضر طرفداراني پيدا كرده استصاحب

   
خوبي آشكار است اين نحوه رويكرد فرديد جـوان آن هـم نسـبت بـه فيلسـوفان      به

آمريكايي و پراگماتيستي چون ديويي و ويليام جيمـز تـا چـه حـد بـا نقـدهاي بسـيار        
گونـه  در اين مقاله، هيچ. ها و فيلسوفان غربي فاصله داردفرديد از فلسفهراديكال بعدي 

هاي جان ديوئي و گيري يا نقدي نسبت به فلسفة پراگماتيسم آمريكايي يا ديدگاهموضع
فرديـد نـه    21شود؛ يا آنجا كه سخن از نسبت فرد و اجتماع است،ويليام جيمز ديده نمي

ايي كه بعدها گراييپردازد، فردگرايي و جمعگرايي ميبه نقد فردگرايي و نه به نقد جمع
-وي هر دو را سر وته يك كرباس و شكلي از اومانيسم و انانيت بشر دورة جديد برمي

عنوان مقالة ديگر فرديـد اسـت كـه حاصـل      23»النفس معاصر و پرورشعلم« 22.شمارد
در ايـن  . لبرتم اسـت ، اثر شخصي به نام آپرورش نوترجمه و اقتباس از كتابي با عنوان 

شناسي تكويني، نظرية تطور انواع و اشاره به آراء فرويـد، بـدون   مقاله نيز سخن از روان
اي ترجمة مقاله 24»كودكان چپ«. گونه مرزبندي و نقد و انتقادي نسبت به آنهاستهيچ

و عدم بازداشتن آنها از استعمال ) در هنگام بازي(پا دست يا چپدر مورد كودكان چپ
ترجمـه و   25»معلـم خـوب  «مقالـة  . هاستت چپ در هنگام نوشتن يا ساير فعاليتدس

است كه در آن سـخن از ايـن اسـت كـه معلـم       پرورش نواقتباس ديگر فرديد از كتاب 
خوب كسي است كه قواي فعال نهفته در درون جان كودك را آشـكار نمـوده، وسـايل    

طرح دالتن و روش «فرديد جـوان   مقالة ديگر. شكفتن و رشد و نمو آنها را فراهم آورد
                                                            

 .24همان، . 20
 .21و  20: نك. 21
، به كوشش محمد مددپور، مؤسسة فرّهي و قتوحات آخرالزمان ديدارفرديد، احمد، : براي نمونه نك. 22

 .127، 1381فرهنگي، پژوهشي چاپ و نشر نظر، 
  .15- 20، 1318، تير )فرديد(مهيني يزدي . 23
  .36- 37، 1318، تير »كودكان چپ«. 24
 .22- 24، 1318، مرداد )فرديد(مهيني يزدي . 25
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هـاي جديـد   هـا و روش نام دارد كه در صدد است تا كـاربرد برخـي از طـرح    26»ونيتكا
آمـوزان را، كـه بـه روش دالـتن و     آموزشي در مدارس آمريكا در ارزيابي فعاليت دانـش 

اي دربـارة  ترجمـة مقالـه   27»آموزشـگاه آزاد «. اند، نشان دهدروش ونيتكا مشهور گشته
شگاهي است كه كودكان در مورد حضور يا عدم حضورشـان سـر كـلاس درس و    آموز

ترجمة  28»تدريس متون«. باشندتصميم به بازي كردن يا بازي نكردن در مدرسه آزاد مي
اي دربارة قواعدي است كه در شرح و تفسير قطعات نظم و نثـر متـون درسـي در    مقاله

بعـد از نخسـتين مقالـة    . بايد رعايت شـود ها ها و دبيرستانهاي درس در دبستانكلاس
دومـين   29»سير فلسـفه در قـرن بيسـتم   «فرديد جوان دربارة برگسن و فلسفة برگسني، 

اي كه اينجانب در مورد نحوة اين مقاله از جهت فرضيه. مقالة وي در حوزة فلسفه است
كوشـد تـا   مي در اين مقاله فرديد. كند بسيار اهميت داردورود هايدگر به ايران دنبال مي

 30»هاي فلسـفه ترين جريانترين و معروفمهم«به بيان سير فلسفه در قرن بيستم و بيان 
  به بيان خود فرديد در اين مقاله،. در اين قرن بپردازد

... هاي فلسفه را در قـرن بيسـتم بـه ده بخـش زيـر      ترين جريانترين و معروفشايد بتوان مهم
  :تقسيم نمود

عرفان و تصوف . 3در آمريكا، ] پراگماتيسم[فلسفة صلاح عملي . 2فرانسه،  الاجتماع درعلم. 1
مـذهب اصـالت وجـود عينـي در     . 5در آلمان، ] پديدارشناسي[نمودشناسي . 4هانري برگسن، 

بحـث و انتقـاد در   . 8فلسـفة عملـي در فرانسـه،    . 7تجديد حكمت مشاء و كلام، . 6انگلستان، 
فلسفة انتقادي و مذهب اصالت وجـود ذهنـي،   . 9، )مسائلمبادي و موضوعات و (اجزاي علوم 

   31.النفس و فلسفهعلم. 10
  

                                                            
 .27- 31، 1318، شهريور )فرديد(مهيني يزدي .26
 .63، 1318فرير، مهر و آبان . 27
 . 34- 39، 1318سياح، دي . 28
 .64- 83، 1318، ارديبهشت و خرداد )فرديد(مهيني يزدي . 29
 .64همان، . 30
 .64همان، . 31
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دهد كه در ذهن فرديـد جـوان هنـوز هايـدگر بـه      خوبي نشان ميبندي بهاين تقسيم
منزلة يك متفكر مستقل و برجسته جاي نداشته بلكه در ميـان ايـن ده جريـان فلسـفي،     

يـك جريـان مسـتقل فلسـفي در ميـان آمـده،        يگانه نامي كه از يك فيلسوف، به منزلـة 
او در دوران ما به منزلة مسـيري  » عرفان و تصوف«است كه در مقاله، » هانري برگسن«

اين امر را ممكن است بتوان ناشي . جديد و متفاوت از ساير جريانات  تلقي شده است
ته، لـذا،  از اين امر دانست كه فرديد در نوشتن اين مقاله از منـابع فرانسـوي سـود جس ـ   

ناخودآگاه اسير نوعي روحية ناسيوناليستي نويسندة فرانسوي در اهميت بـيش از انـدازه   
اگـر چـه نكتـه مـذكور را     . قائل شدن براي فيلسوف فرانسوي، يعني برگسن شده است

بـراي توصـيف   » عرفـان و تصـوف  «توان بعيد دانست، با اين وصف، كاربرد تعابير نمي
خصوص كـه عبـارات   نوعي همدلي فرديد با اوست، به گرتفكر هانري برگسن حكايت

هانري برگسن و فلسـفة  «آميز فرديد در بارة اين فيلسوف فرانسوي در مقالة بسيار تأييد
وجه قابـل مقايسـه بـا    هيچاين عبارات به. گذارد، بر اين همدلي مهر صحه مي»برگسني

غربزدگـي عرفـان   «خصـوص   تعابير انتقادي تند و راديكالي نيست كه از زبان فرديد در
يا » برگسون يهودي«، »خندهاي به نام حيوان لايعلم و صاحب رسالة مسخره«، »برگسون

به هر تقدير، آنچه روشن و مشخص است اين  32.شوداظهار مي» لجنزار تفكر برگسون«
گونـه كـه   است كه فرديد، در اين مرحله از حيات فكري خود هنوز تفكر هايدگر را، آن

كند، به منزلة راه و مسيري كاملاً يگانه و مستقل ندانسـته، بلكـه بـه ايـن     قي ميبعدها تل
-كند و هايدگر را ادامهاشاره مي» نمودشناسي در آلمان«تفكر صرفاً در ذيل جريان كلي 

فرديـد در ايـن مقالـه صـرفاً بـه بيـان يـك        . دانددهندة مسير پديدارشناسي هوسرل مي
وجه از آن همدلي كند كه در آن به هيچهايدگر اكتفا مي روح دربارةپاراگراف سرد و بي

  : خبري نيست» حكيم آلماني«شورانگيز بعدي فرديد با اين 
  

                                                            
 .393و  389، 388، 223، 201،  1381فرديد، : براي نمونه نك. 32
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هايدگر، كه اكنون در دانشگاه فرايبورگ آلمان به جاي هوسرل بـه تـدريس اشـتغال     33مارتن
بيشـتر بـه    دارد و فلسفة او در آلمان رواج و قبول خاصي پيدا كرده، تـاكنون همـت خـود را   

و انحاء آن و از جملـه بـه   ) مطلق وجود(بحث و تحقيق در وجود از اين رو كه وجود است 
دهد، مصروف داشـته  اي از آن قرار ميبحث و تحقيق در زمان كه آن را نيز از وجود و مرتبه

بـه تمـام ذات هسـتي ممكـن     ] يعني علم ما به كنـه و [شك نيست كه علم اكتناهي ما . است
آيد كه ما به كنه تمام ذات هستي بـه وجهـي   ي كه هست از اينجا چنين لازم نمينيست؛ چيز

هاي شديد ها و غمآراميهاي سخت، بيها و آشفتگيملالت. علم پيدا نتوانيم كرد] حضوري[
و نظاير اين احوال، اينها عبارت از وسايلي است كه بدانها به كنه تمام ذات هستي به نحـوي  

بينيم دل ما از جهان و هر چه دروست سخت ملال گرفته شود كه مياه ميگ. راه توانيم يافت
خصوص مورد توجه ما نيست، همه چيـز بـراي مـا    خواهيم، هيچ چيز بههيچ چيز نمي. است

اعتنا، و از هر چه رنگ تعلّق پذيرد، آزاد هسـتيم  يكسان و نسبت به همة اشياء و اشخاص بي
-ادراك مي] را[كسي و فقدان و نيستي و تنهايي و بيو بالجمله در درون خاطر خود يك نح

در اين گونه احوال و موارد است كه بايد گفت در عـين ادراك فقـدان، بـه تمـام ذات     . كنيم
درون / دلم ملال گرفـت از جهـان و هرچـه دروسـت    . (ايمهستي به نحوي وجدان پيدا كرده
   34).حافظ= خاطر من كس نگنجد الا دوست

  
. دارداست كه فرديد جوان در اين مقاله دربارة هايدگر اظهار مـي  اين همة آن چيزي

اسـلامي  ـ ـهايي ميان تفكر برگسن، و نه هايدگر، با تفكـر ايرانـي  افقيدر مقابل، وي هم
  : بيند مي

شايد بتوان كلية آراء و عقايد حكيم معاصر فرانسه، هانري برگسن، را فرع بر سه قول اصلي او 
به استنباط (ول به تجدد ذاتي و حركت جوهري كه اصل فكر از ايران قديم يكي ق: بشمار آورد

-يونـاني منتقـل مـي   ] هراكليتوس[گيرد و سپس به هراقليطوس و هندوستان نشأت مي) بعضي

گردد و در طي تاريخ فلسفه به صور و اعتبارات مختلف در حكمت افلاطوني و نوافلاطوني و 
انند اگوستينوس و غيره و در اسلام در كلمـات غالـب   بعضي از حكما و عرفاي قرون وسطي م

عرفا و مخصوصاً در اشعار مولوي و در دستگاه فلسفي صدرالمتألهين شيرازي كه آن را بر ايـن  

                                                            
، از آن خود فرديـد يـا   »مارتين«به جاي» مارتن«اين نحوه تلفظ نام كوچك هايدگر، يعني كاربرد لفظ. 33

 . حاصل غلط چاپي است
 .81همان، . 34
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سـرانجام در فلسـفة برگسـن صـورت خـاص و       …نهد و قول و يكي، دو قول ديگر بنياد مي
عقل در ادراك حقيقت اشـياء كـه در    ديگر قول به عجز و نارسايي تام. گيردروشني به خود مي

سوم قول به وجود قـوة ديگـري در   . نظر برگسن جز اشتداد و تجدد و سيلان چيز ديگر نيست
انسان به نام بينش يا شهود كه به اعتبارات مختلف ذوق و حال و عشق و مكاشـفه و عرفـان و   

دادي به نحو اتحاد تـام يـا   شود و تنها به مدد آن به سراپردة حقيقت اشتالهام و وحي ناميده مي
    35.توان يافتناقص مدرك با مدرك راه مي

حقيقت واحدي است داراي مراتبي متفاوت و درجـاتي متفاضـل بـه    ] از نظر برگسن[دهر 
اي اسـت  جسم مرتبة فوق و بسط دهر، و حيات كه لطيفـه . ضعف و شدت در حركت و تجدد

مادون و مافوق انسان كه در عـوالم و كـرات   ساري در نبات و حيوان و انسان و در موجوداتي 
باري تعالي صرف حيـات، و دهـر   . ديگري وجود توانند داشت، مرتبة جمع و قبض دهر است

الجمـع در اصـطلاح   مقام جمع(و جمع و قبض را در مقام ذات او حدي نيست ] است[صرف 
   36).بعضي از عرفاي اسلام

  
دهـد فرديـد جـوان را بايـد از جملـة      نشـان مـي  » سير فلسفه در قرن بيستم«مقالـة  

هـاي بسـيار   ها و تأليفاي ترجمهكوشد، هر چند در پارهنخستين كساني دانست كه مي
امـا  . هاي فلسفة معاصر غربي به ايران بپـردازد اندك فلسفي، به انتقال مفاهيم و بصيرت

اي يستهدهند وي از فهم فلسفي شاخوبي نشان ميهمين صفحات پراكنده و اندك نيز به
برخوردار بوده است و مفاهيم فلسفة معاصر غربي را، مثل بسياري، به صورت سـطحي  

هـاي مختصـر وي از فلسـفة برگسـن،     شـرح . كـرده اسـت  يا كـج و معـوج درك نمـي   
پراگماتيسم، پديدارشناسي هوسرل يا تفكـر مـاكس شـلر در همـين مقالـه يـا در مقالـة        

اش را، و هـر چنـد نـه وجـود     شايسـته  فهم فلسفي» هانري برگسن و فلسفة برگسني«
  . كنندالعاده را، آشكار مينبوغي خارق

، وجـود گرايشـات   »سير فلسفه در قرن بيسـتم «از ديگر نكات قابل توجه در مقالة 
هاي ماكس شلر اظهـار  وي در شرح انديشه. ديني و نيز تئولوژيك در فرديد جوان است

                                                            
 .65همان، . 35
 .66همان، . 36
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  :داردمي
وم دينداري و خداپرستي هر چـه بيشـتر پافشـاري    شلر از حكمايي است كه در خصوص لز

هاي تمدن كنوني را غفلت بشر از مبـدأ و معـاد و عـدم اجـراي     كرده و علل اساسي آشفتگي
   37.اوامر و نواهي الهي بشمار آورده است

  
هـا، بـا ايـن    همچنين، فرديد جوان، اين مقالة خود را، بر اساس بنـيش نئوتوميسـت  

  : بردگيري به پايان مينتيجه
يعني احياءكنندگان حكمـت مشـاء و كـلام بـه تعبيـر فرديـد يـا همـان         [به عقيدة اين دسته 

 …. سخنان فلاسفة جديد غالباً برخلاف فطرت سليم و عقل فطـري اسـت   38]هانئوتوميست
: تـوان گرفـت  را نتيجة دو امر مي] هاي جديديعني بسياري از آراي فلسفه[در واقع همة اينها 

اعتنـايي صـرف   به يقينيات فطري بشر و حتي انكار آنها؛ و ديگر غفلت و بييكي عدم توجه 
تمدن غربي تا هنگامي كه به فطرت عقلي و بالنتيجه به اعتقاد به نبـوت  . به وحي و احكام آن

و مبدأ و معاد و اجراي اوامر و نواهي الهـي بازگشـت ننمايـد همچنـان دچـار سـرگرداني و       
   39.آشفتگي و پريشاني خواهد بود

  
، قـول انتشـار كتـابي دربـارة برگسـن را      »سير فلسفه در قرن بيستم«فرديد در مقالة 

ترجمـه  . شودهاي او عملي نميكه متأسفانه اين وعدة او همچون ديگر وعده 40دهد، مي
اثر منتشرشدة ديگـري   41»شادي و خلاقيت«و اقتباس مقالة ديگري از برگسن با عنوان 

در اين مقاله برگسن خواهان است نشان دهد كه غـرض اصـلي حيـات    . از فرديد است
عبارت است از شادي و بهجت، و نه خوشي و لذت؛ و بزرگترين شادي و بهجت، كـه  
خود مقصود اعلي حيات انساني است حاصل خلاقيتي است كه همواره در همـة افـراد،   

                                                            
 .81همان، . 37
 .82همان، : نك. 38
 .83همان، . 39
 .80: نك. 40
 .33- 34، 1319برگسن، ارديبهشت . 41
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ن، وجود دارد، خلاقيتي كه در آن فرد از ذات خود نيرو ليكن با شدت و ضعف گوناگو
اي را كه در جهان افزايد و با افزودن بر ذات خود مدام سرمايهگرفته و بر ذات خود مي

  .دهدافزايش مياست 
ترجمة ديگري از فرديد جوان است كه دربـارة   42»چند نمونه از درمانهاي روحي«

م بنگـاه پزشـكي پرورشـي در فرانسـه در اصـلاح      اي به ناچند تجربة تربيتي در مؤسسه
ــاره ــاريپ ــويي،    اي از بيم ــون دزدي، دروغگ ــان، همچ ــي كودك ــي و تربيت ــاي روح ه

اي از جان مقاله 43»اصول عقايد من در پرورش«. پرخاشگري، لكنت زبان و غيره است
ايـن مقالـه   . ترجمه گرديـده اسـت   1319ديويي است كه احتمالاً توسط فرديد در سال 

  . ارة اصول و روش صحيح تعليم و تربيت از نظر جان ديويي به بيان خود اوستدرب
اين مقالـه در دو قسـمت   . نام دارد» از كانت تا هايدگر«سومين مقالة فلسفي فرديد 

و عنـوان   44»از آلبرت كبير تا كانت«عنوان فرعي قسمت نخسـت  . منتشر گرديده است
اين مقالة دو قسـمتي در  . باشدمي 45»تدرآمد به فلسفة معنوي كان«فرعي قسمت دوم 

اين مقاله، برخلاف عنـوانش، از  . به تحرير درآمده است 1324و اوايل  1323 پايان سال
از آلبرت كبير تـا  «به همين دليل، عنوان قسمت نخست آن . شودقرون وسطي آغاز مي

ده درآمدي براي ورود بـه فلسـفة كانـت تلقـي ش ـ    ظاهراً اين قسمت پيش. است» كانت
  : ، به گفتة خود فرديد، قرار بود اين سير را داشته باشد»از كانت تا هايدگر«مقالة . است

پس از اين مقاله، كه به عنوان مقدمه تهيه و خود سعي شده است كه مطالـب آن، ماننـد هـر    
الامكان داراي صورتي تمام و مستقل باشـد، در شـمارة آينـده بـه     يك از مقالات ديگر، حتي

، كه دستگاه فلسفي او چنان است كه فلسفة غرب را به تمامي، در مجـاري  »كانت«طرح آراء 
] آليستيايده[» معنوي«هاي شويم؛ و سپس، به ترتيب، با ذكر روشاندازد، وارد مياي ميتازه
و ديگـر  ) پوزيتويسـت (» تحصـلي «و » مادي جدالي و تـاريخي «و » مادي«و » رومانتيست«و 

                                                            
 .45- 56، 1319، خرداد »درمانهاي روحيچند نمونه از «. 42
 .56-  61، 1319ديويي، آبان و آذر . 43
 . 193- 201، 1323فرديد، اسفند . 44
 .370– 376، 1324فرديد، ارديبهشت . 45
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» نوتحصلي«و » نوكانتي«هاي در قرن نوزدهم، و آنگاه به بيان روشهاي فلسفي آلمان جريان
پردازيم؛ و ايـن  معاصر مي» نمودشناسي«هاي و جريان» حياتي و نئورومانتيست«هاي و فلسفه

و اميـدواريم  . رسانيمبه پايان مي... مارتين هايدگر» وجودوجداني«مقالات را با معرفي فلسفة 
نيز، در دنبـال ايـن مقـالات، بـه نشـر       46در ديگر كشورهاي غربدر زمينة سير افكار فلسفي 

   47.مقالات ديگري در همين مجله مؤفق بتوانيم آمد
  

هاي او، همچون تدوين آثار سـترگي در  اما اين طرح نيز، مثل بسياري ديگر از طرح
هاي بزرگ فرديد را در ذهنش نشـان  خوبي، آرزوها و طرحزمينة اتيمولوژي، اگر چه به

، در همـان  »مقـالات  يكرشـته «گاه در واقعيـت، عملـي نگشـت و ايـن     هد، اما هيچدمي
اي از مقـدمات بـراي فهـم فلسـفة     و توضـيح پـاره  » درآمد به فلسفة معنـوي كانـت  «

ــ معنوي كانـت بـاقي   ــ به تعبير نه چندان صحيح فرديد جواناليستي واستعلايي، ايده
  . نرسيدمانده، حتي به شرح دستگاه فلسفي او نيز 

، كـه در سـال   »سير فلسفه در قـرن بيسـتم  «اگر چه در مقالة فلسفي پيشين فرديـد،  
شـده اسـت،   » هايدگر«به تحرير درآمده بود، براي نخستين بار در ايران ذكري از  1318

اما با توجه به نكاتي كه قبلاً ذكر شد، يعني ذكر نام هايدگر صرفاً در ذيل جريـان كلـي   
دهندة مسير پديدارشناسي هوسرل و تلقي تفكر او به منزلة ادامه» نمودشناسي در آلمان«

از كانت «بلكه مقالـة  ) 1318(» سير فلسفه در قرن بيستم«از جانب فرديد، بايد نه مقالة 
بـراي   سـرنخي را به منزلة ) 1323) (»از آلبرت كبير تا كانت«: قسمت اول(تا هايدگر 

كـه در ايـن مقالـة اخيـر اسـت كـه بـراي         آغاز قصة هايدگر در ايران تلقي كـرد، چـرا  
بار در مقالات فرديد و نيز در ايران نام هايدگر، به نحو مستقل و در عنوان مقاله   نخستين

دهد كـه تحـولي در   نشان مي» از كانت تا هايدگر«به تعبير ديگر، مقالة . ذكر شده است
                                                            

گونه كه سپس روشن خواهد شد، حائز اهميت است كه با توجه بـه پانوشـت خـود    اين نكته، همان. 46
فلسفه در ديگر كشورهاي غيرغربي مثل فلسـفه  » يگر كشورهاي غربافكار فلسفي در د«فرديد، مراد از

از آلبـرت كبيـر تـا    «:قسـمت اول (» از كانت تـا هايـدگر  «:نك. هاي غيرغربي استدر هند يا ديگر سنت
 .193، پانوشت )»كانت

 .193همان، . 47
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ه هم مسير فكري اش با هايدگر صورت گرفته است، تحولي كفرديد و در نحوة مواجهه
هـاي بعـد بسـيار اثرگـذار بـوده      او را تغيير داده، هم بر گفتمان نظري ما ايرانيان در دهه

گر آن است، آشنايي و خوبي حكايتاي كه مقدمة اين مقاله بهاز نكات قابل توجه. است
به همين دليل، در . هاي خاص تفكر هايدگر استكشف تازة فرديد از عظمت و ويژگي

گر مواجهـة جديـد فرديـد بـا     يابيم كه هم بيانبار تعبيري را ميله، براي نخستيناين مقا
گر چرخش در گرايشات فلسفي او، از برگسن به جانب تفكر حكيم هايدگر و هم نشان
  : بزرگ آلماني است

تـرين جريـان مهـم فلسـفة غـرب و از لحـاظ       تازه... مارتين هايدگر » وجودوجداني«فلسفة 
هـانري برگسـن فرانسـوي در    » وجـود دهـري  «تـالي و جـايگزي فلسـفة    شهرت و اهميـت  

   48.اروپاست
  

، نيـز  )»درآمد به فلسـفة معنـوي كانـت   «: قسمت دوم(» از كانت تا هايدگر«در مقالة 
اي، به اعتبار فهم عامل اصلي در چرخش در تفكر فرديد و نيز نحوة نكات تازه و قابل توجه

ـــ ديـده   كننـد از نظر من هر دو به امر واحدي دلالت مـي ــ كه ورود تفكر هايدگر به ايران
اي نيـز  اي ميان افلاطون با شيخ اشراق و اشـاره براي نمونه در اين مقاله مقايسه. شودمي

اي به ابن عربي شود، يعني بـه همـان   گونه اشارهآنكه هيچبي 49به ملاصدرا وجود دارد،
. فرديد نقش بسزايي داشته استشخصيتي كليدي كه بعدها در تكوين شخصيت فكري 

بار به تفكر هايدگر پرداخته شده، علاوه بر همچنين در اين مقاله است كه براي نخستين
شود، و من، به دلايلي كه در اي از منابع آلماني نيز ارجاع داده ميپارهمنابع فرانسوي به 

آلمـاني مسـتقيم و   سطور بعدي اشاره خواهم كرد؛ مطمئن نيستم كه ارجاعات به منـابع  
در اين مقاله، فرديد فلسفة جديد غرب پس از دكـارت را متمايـل بـه    . دست اول باشد

فلسـفة  (هايدگر را متفكر اگزيستانسياليست  50فهمد،فلسفة افلاطون و مشرب اشراق مي

                                                            
 .193همان، . 48
 .372، )»كانتدرآمد به فلسفة معنوي «:قسمت دوم(» از كانت تا هايدگر«: نك. 49
 .375و  373همان، : نك. 50
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نويسـندة فاضـل و هنرمنـد    «بـه منزلـة   » ژان پـول سـارتر  «از 51دانسـته، ) وجود وجداني
كنـد و از آن  تعبيـر مـي   53»دة هنرمند و متفكر هوشمند فرانسـوي نويسن«و  52»فرانسوي

راديكاليسمي كه در نقد غالـب متفكـران غربـي از جملـه سـارتر، كـه چنـدي بعـد در         
  .رسد، بسيار فاصله داردشخصيت و تفكرش به منصة ظهور مي

 بوده و بعد مقالة فلسفي ديگر فرديد، كه در واقع آخرين اثر مكتوب او در اين دوره
از آن تا آخر عمرش تقريباً به هيچ ترجمه يا تأليفي عمـده شخصـاً مبـادرت نورزديـده     

از «در اين مقاله نيز همچون مقـالات  . نام دارد 54»نگاهي به نمودشناسي معاصر«است، 
، »نگاهي به نمودشناسي معاصر«در . نوعي جديت فلسفي هويداست» كانت تا هايدگر
يد فلسفة غربي را با مفاهيم موجود در سـنت نظـري   كوشد مفاهيم جدفرديد پيوسته مي

تحويـل  «خودمان تطبيق دهد و فرضاً تأويل پديدارشناختي يـا بـه قـول فرديـد جـوان      
را با ظهور فطرت ثاني در فرد و با اين اصل در سنت نظري خودمـان كـه   » نمودشناسي

طلـب  «را  رشناسـي انطباق داده، كل پديدا» من اراد ان يتعلم الحكمه فليطلب فطره ثانيه«
دهـد كـه فرديـد    اين مقاله و زبان وزين آن نشان مي 55.كندتعبير مي» فطرت ثاني عقلي

اي توان مقالهاش را مياي از متون نبوده، مقالهگر صرف پارهديگر يك مترجم يا گزارش
هاي تاريخي است، مقاله اقتباسـي  نسبتاً تأليفي تلقي كرد، يعني آنجا كه سخن از گزارش

اما آنجا كه در صـدد شـرح و    56مديون منابع خارجي، خصوصاً منابع فرانسوي است،و 
توصيف مفاهيم پديدارشناسي است لحن و بيان مقاله تا حـدودي اصـيل و برخاسـته از    

گـر  براي مثال عباراتي همچون عبارات زير نشان. فهم و ادبيات خاص خود فرديد است
-ت كه ما معمولاً از فرديـد پـس از قـوام   گيري خاصي اسظهور و بروز ادبيات و جهت
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  : شناسيمگيري انديشه و شخصيت اصلي وي مي
  

جديد، صور محسوس و متخيـل و  ) النفسعلم(شناسي پس از دكارت و لاك و هابز، در جان
نفس، يعني اموري كه به قيـام حلـولي يـا     Contentمعاني موهوم و معقول به عنوان مضامين 

يا حصولي،  Transcendenceباشد، و نه قيام صدوري مي Immanenceنفس حضوري قائم به
و به عبارت اخري به عنوان امور حضوري يا وجداني، يعني اموري كه از براي نفس حاضـر  

   57.گرديدواسطه واجد باشد، ملحوظ ميو نفس آنها را بي
  

بر اساس آفريني فلسفي اين گونه عبارات ديگر ترجمة صرف نبوده، بلكه نوعي زبان
در همـين  . مفاهيم موجود در سنت فلسفي رايج خودمان، و در واقع امري فلسفي است

شـود،  مقاله، تعابير گرانبار از ارزش فرديد، در ترجمة مفاهيم فلسـفة غربـي ظـاهر مـي    
، كه با حروف سياه آمده و دلالت بـر منظـور و   »بينيواقع«تعابير و اصطلاحاتي همچون 

، »بـين ديـدة حـق  «، »بينـي حـق «، »عـالم حـق  «كنـد،  طلاح مـي معناي خاصي از اين اص ـ
كه به دليل گرانبار از ارزش بودن آنها، ممكن است مورد نقـد قـرار    58...و » گمگشتگي«

گرفته، حجابي در فهم مفاهيم مورد نظر فيلسوفان غربي تلقي شـود، امـا در عـين حـال     
رغم انتقاد به فرديـد  يعل. كندحكايت از صاحب موضع شدن فرديد و نيز جديت او مي

اي به دليل كاربرد زبان تئولوژيك و گرانبار از ارزش در بيان مفاهيم فلسفي، ليكن نكتـه 
-توان اظهار داشت و آن اينكه اساساً يك متفكر يا فيلسـوف نمـي  را در دفاع از وي مي

ا ه ـها گيج و گنـگ بـوده، بـا همـة مفـاهيم و انديشـه      موضع و نسبته به انديشهتواند بي
در آخرين مقالات فرديد جـوان، يعنـي در   . برخوردي توريستي و غيراصيل داشته باشد

، ديگـر برخـورد   »نگـاهي بـه نمودشناسـي معاصـر    «و » از كانت تا هايدگر«مقالات 
-گيري مواجه نميها بدون موضعها ديده نشده، فرديد با فلسفهتوريستي فرديد با فلسفه

نظر كردن به سنت نظري فلسفه و عرفان اسلامي عشق به سنت نظري خودمان، و . شود

                                                            
 .367همان، . 57
 .364ـ 365همان، : نك. 58



21      Knowledge         

نگاهي به نمودشناسي «در پرتو فلسفة غربي نكتة قابل توجه ديگري است كه در مقالـة  
هاي عبارت زير براي نمونه اين نحوه تطبيق ميان مفاهيم و آموزه. شودديده مي» معاصر

  : نهدخوبي نشان ميها و مفاهيم فلسفه و حكمت اسلامي را به فلسفة غربي با آموزه
در نظـر برنتانوـــ مفهـومي كـه كسـاني چـون        Intentionalityكون التفاتي يا اضافة التفـاتي  

، المشرقيه المباحث(و امام فخر رازي ) 323، جلد دوم ص المعتبركتاب (ابوالبركات بغدادي 
فعل شعور نيز در فلسفة دورة اسلامي به ثبوت آن در مورد تحقق ) 326- 327جلد اول، ص 
مدار قول نمودشناسان معاصر از ادموند هوسرل گرفته تا مارتين هايـدگر  ... ــ تصريح داشتند

   59.و ژان پول سارتر بر آن نهاده آمده است
  

بـراي   سـرنخي آگاهانه به منزلة » از كانت تا هايدگر«در سطور پيشين، من از مقالة 
اين سخن به اين معناست كه نبايد خود فرديـد را  . آغاز قصة هايدگر در ايران ياد كردم
دربـارة آغازگـاه قصـة هايـدگر در ايـران بـه نحـو        . شخصاً آغازگر اين قصه تلقي كـرد 

  . تري در فصل بعدي سخن گفته خواهد شدمبسوط
و هـم هـر دو   » بيستمسير فلسفه در قرن «به هر تقدير، بايد توجه داشت، هم مقالة 

اند اما بررسي دقيق و توجه بـه  تأليفي ظاهراًمقالاتي » هايدگر از كانت تا«قسمت مقالة 
گر اين امر اسـت كـه ايـن سـه مقالـه،      ساختار و سبك و سياق بيان آنها، كاملاً حكايت

 اي ازهمچون اكثر قريب به اتفاق مقالات فرديد، در واقع ترجمه، تقرير، و اقتباس پـاره 
نيز » از كانت تا هايدگر«هر دو قسمت مقالة . اندخصوص منابع فرانسوي بودهمنابع، به

بـه  فرانسـوي  ها و منابع غربـي، مشخصـاً منـابع    اي از تاريخ فلسفهيقيناً با رجوع به پاره
فيلسوف معروف فرانسوي، در پانوشـت  » تنهيپوليت«نقل قول از . تحرير درآمده است

و معادلات فرانسوي اصطلاحات فلسفي » آلبرت كبير تا كانت از«صفحة نخست مقالة 
. تأليف بـودن ايـن مقـالات اسـت    گر ادعاي ترجمه و شبهخوبي اثباتدر متن مقالات به

اش با فلسفة غرب، بـه طـور عـام و تفكـر     تأكيد بر اين نكته، يعني اينكه فرديد آشنايي
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رت گرفتـه اسـت، بـه اعتقـاد     زبان صو فرانسويهايدگر به طور خاص، به كمك منابع 
اينجانب، در بيان قصة هايدگر در ايران و سرنوشت و تقدير اين تفكر و نحوة تفسير آن 

  . گونه كه به تدريج روشن خواهد شد، حائز كمال اهميت استدر ايران، همان
اشــاره بــه فيلســوفان نئواسكولاســتيك معاصــر فرانســوي، همچــون ژان مــاريتن و 

اي از فيلسوفان و عرفـاي نـه چنـدان    ، اشاره به پاره60طماس آكوئيني تأثيرپذيري آنها از
، و نيز اشـاره  62و نيكولائوس كوئسي 61مشهور قرون وسطي، همچون اولريش انگلبرت

چندان معروف دورة جديد همچون كودويك كلاگـس، مـوزس   اي از متفكران نهبه پاره
گـر ادعـاي مـا مبنـي بـر      خوبي اثبـات به 65و 64و هرمن زاموئل ريماروس 63مندلسزوهن

انديشانه است كـه مطالـب ايـن    ترجمه و اقتباسي بودن اين مقالات است، و بسيار ساده
اول خود فرديد جوان بدانيم؛ به خصـوص  هاي اصيل و دستمقالات را حاصل پژوهش

كه شرايط آكادميك، علمي و دانشگاهي ما حتي امروز، پس از گذشت بـيش از شصـت   
نظرهـاي  هـاي اصـيل و دقـت   ين مقاله امكان يك چنـين پـژوهش  سال از زمان تحرير ا

هاي قرن حاضر هجـري  دهد، چه رسد در نخستين دههتاريخي و آكادميك را به ما نمي
افتـاده  شمسي كه جامعة ما به لحاظ فرهنگي و علمي در شرايطي بسيار مـنحط و عقـب  

  همچنين وجود عباراتي چون، . بردبسر مي
نخستين كسي است كه در اروپا، ... » معلم كل«و » كبير«ملقب به ... فولشتدت فن آلبرت گراف

، بـه تـدوين   »سـينا الرئيس ابوعليشيخ«با استفاده از اقوال و كلمات حكماي اسلام و مخصوصاً 
و شـرح مشـكلات   ) فلسفة ارسطو و اتبـاع او (كتب و رسالات متعددي در فنون حكمت مشاء 

از اقوالي كه آلبرت كبير مستقيماً از حكمـاي اسـلام   . ... گماشته استآن، به زبان لاتيني، همت 
   66؛...گيرد عبارت از تقسيم كلي است به طبيعي و منطقي و عقلي، باز مي

نيز نسبت به حكماي اسلام اعتقادي خـاص داشـته و از كلمـات آنهـا     ... اولريش انگلبرت 
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   67بهرة فراوان برده است؛
و » الـدين اعرابـي  محيـي «لمات مشـايخي از صـوفية اسـلام، چـون     غالباً ك... آراء اكهارت 

   68آورد؛و غيره را به خاطر مي» صدرالدين قونوي«
كند قول به جـواز اجتمـاع متقـابلين    از قضايايي كه نيكولائوس بدان توجه خاصي پيدا مي

ن يا مطلقست، قولي كه در اسـلام نيـز كسـاني چـو    ... » وجود لابشرط«در ) ضدين و نقيضين(
   69اند، بدان توجه داشته» اي از واقعجواز اجتماع متقابلين در مرتبه«با بيان « صدرالدين شيرازي«

  
گر يا پژوهشگران و مؤلف يا مؤلفـان  گر اين نكته است كه پژوهشخوبي حكايتبه

اند كه هم با تـاريخ  شناساني بودهفرديد جوان از زمرة شرق فرانسوياصلي منبع يا منابع 
اما چه كسـي  . انداي آشنا بودهنحو شايسته رب و هم با تاريخ فلسفة اسلامي بهفلسفة غ

توان يافت كه هم با سنت ميلادي مي 1940و  1930هاي يا چه كساني را در فرانسة دهه
فلسفي غرب و هم با سنت فلسفه و حكمت اسلامي آشنا بوده است، يعنـي درسـت در   

زبـان دسترسـي   رانسه آموخته، به منابع فرانسـوي هايي كه فرديد جوان زبان فهمان دهه
يافته، و در پرتو خواندن و ترجمة اين منابع حيات فكري و نظري خويش را آغاز كرده 

هـا ميـان سـنت فلسـفي و     اي از تطبيـق است، و به كمك آثار آنان توانسته است به پاره
-بي بپـردازد؟ بـي  هاي نظري فيلسوفان و عرفاي غراي از بصيرتحكمي اسلامي با پاره

توان يافت ها تعداد زيادي از مستشرقان و مورخان تاريخ فلسفه را ميترديد، در آن دهه
-هاي نظري غربي و اسلامي آشنا بـوده كه از اين خصيصه، يعني آشنايي توأمان با سنت

شناس يا اميل بريه هايي چون لويي ماسينيون شرقشان چهرهاند، كساني كه مشهورترين
شان هاي پژوهشيژيلسون، مورخان تاريخ فلسفة قرون وسطي، كه به دليل حوزه و اتين
لذا پاسخ قطعـي بـه پرسـش    . اندهاي فلسفة اسلامي نيز آشنايي داشتهاي از حوزهبا پاره

ليكن اگر به اوصاف فرانسوي بودن، آشنايي با تـاريخ  . اي نيستمذكور كار چندان ساده
لسفي و حكمي اسلامي، وصف ديگري، يعني آشـنايي  فلسفة غربي و آشنايي با سنت ف
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با هايدگر را بيفزاييم، يعني كسي كه در همان حال، به فرديد جوان اهميـت هايـدگر را   
  نشان داد تا دريابد كه اين حكيم آلماني 

ترين جريان مهم فلسفة غرب و از لحـاظ شـهرت و اهميـت، تـالي و جـايگزين فلسـفة       تازه
   70فرانسوي در اروپاست وجود دهري هانري برگسن

  
حكمتـي متعـالي و   «و سبب گشت تا فرديد توجه خود را از فلسفة برگسن به منزلة 

روي آورد، آنگاه پرسـش مـا   » جايگزين فلسفة وجود دهري«به تفكر  71»اي الهيفلسفه
  . هانري كربن: يك پاسخ بيشتر نخواهد داشت

  
  : گيرينتيجه

احمد فرديـد بـا مشـكل فقـدان يـا كمبـود منـابع        هاي سيد براي شناخت آراء و انديشه
آنچـه از ايـن مرحلـة    . مكتوب اصيلي از دوران بلوغ فكريِ و نظرِي وِي روبرو هسـتيم 

ها و گفتارهايش و ها، مصاحبهاي از سخنرانيحيات فلسفي او باقي مانده است مجموعه
ي     انسـجام و ناب هـايِي پراكنـده، بـي   قـول  نيز گزارشات و نقل سـامان اسـت كـه از برخـ

اي از مقـالات، اعـم از ترجمـه و    با اين وصف، مجموعه. شاگردانش به ما رسيده است
، بـه  1325تـا   1316تأليف، از دورة جواني فرديد باقي است كه عمدتاً در طي سـنوات  

نوز تحـول  ساله بوده و ه 36تا  27اي كه فرديد جواني اند، يِعني در دورهتحريِر درآمده
وجه اين دسته از آثـار بـه جـاي مانـده از     هيچاما به. فكريِ عميق او شكل نگرفته است

بررسي اين آثار پاسخ برخي . اهميت و فاقد ارزش تلقي كردتوان بيفرديد جوان را نمي
هـاي فرديـد در مرحلـة بلـوغ فكـري و      ها پيرامون انديشهمها و ابهاترين پرسشاز مهم
  :دهندتحليل آثار دورة جواني فرديد نشان مي. سازدروشن مياش را نظري

اولاً، فرديد در آغاز حيـات فكـري و فلسـفي خـود بـه شـدت تحـت تـأثير آراء و         
  .هاي هانري برگسون فرانسوي و نه مارتين هايدگر آلماني بوده است انديشه
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ورده اسـت،  ثانياً، از همان اولين مقالاتي كه فرديد در سـنين جـواني بـه تحريـر درآ    
هاي معنـوي و ناخرسـندي وي نسـبت بـه جهـان مـدرن و مـرگ و اضـمحلال         دغدغه

گونه مواضع انتقادي نسبت به غرب را حاصل معنويت در آن آشكار است؛ و اتخاذ اين 
شرايط سياسي و اجتماعي بعد از انقلاب و فضاي گفتماني آن دانستن بسيار غيرمنصفانه 

را نه حاصل شرايط بعد از انقلاب، بلكه برعكس، گفتمان گفتمان فرديد . رسدبه نظر مي
  . هاي فرديد بايد تلقي كردانقلاب را تحت تأثير گفتمان ضد غربزدگي حاصل از انديشه

ثالثاً، فرديد جوان در نوشتن مقالات خود و سوگرداني از برگسون به سمت هايدگر 
اسـلامي تحـت تـأثير هـانري     ـتر در تفسير هايدگر در افق حكمت ايرانيو از همه مهم

اسـلامي را  ـ ـلذا مسئوليت اصلي تفسير هايدگر در افق حكمت ايرانـي . كربن بوده است
  . بايد متوجه كربن دانست و نه فرديد
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